






چکیده: فرآیند جهانی شدن حقوق طی دو مرحله «شناسایی» وسپس «تکثیر» قواعد حقوقی از طریق «نهادها» و «مفاهیم» حقوق بین الملل درحال تکامل است و دیگر روشهای جهانی شدن/سازی حقوق در دنیای چندجانبه گرای کنونی قابل پذیرش نیست. البته این فرآیند با جهانی شدن سایر حوزه های علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بشری متفاوت است؛ زیرا گاه به «تعهّد» دولتها برای رعایت قواعد جهانی منجر می شود و مبانی حقوق بین الملل نیز فرصت تأثیرگذاری همه نظامهای حقوقی ملّی را فراهم کرده است. لذا جهانی شدن حقوق از تعامل میان حقوقهای ملّی و حقوق بین الملل پدید می آید و نتیجتاً علاوه بر حقوق بین الملل، در حوزه هایی مانند حقوق اساسی، حقوق کار، حقوق تجارت، حقوق کیفری، آیین دادرسی، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تأثیرات فراوانی برجای می گذارد. بر این اساس اصلاحاتی در نظام آموزشی حقوق داخلی ضروری به نظر می رسد. این اصلاحات، اهمیت درسهایی مانند حقوق تطبیقی، حقوق بین الملل و فعالیّتهای پژوهشی را افزایش می دهد و درسایر درسها نیز مفاهیم تازه ای باید مورد بررسی و تدریس قرار گیرند. همچنین در حوزه های حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و محیط زیست، «آموزش»، نقش مهمی در رعایت هنجارهای حقوقی و حفظ حقوق و آزادیهای اساسی دارد و گاه خود یک تعهّد بین المللی محسوب می شود. این مقاله به تبیین روشهای جهانی شدن حقوق و فرآیند مبتنی بر حقوق بین الملل، و نیز تأثیرات این فرآیند بر حوزه های گوناگون حقوق و قانون(قاعده)سازی و نیز برخی موارد آموزش الزامی حقوق و تأثیرات جهانی شدن حقوق بر مسائل آموزشی به ویژه آموزش حقوق می پردازد. 

واژگان کلیدی: جهانی شدن، قاعده حقوقی، آموزش حقوق، حقوق بشر. 

1. تصویری از جهانی شدن حقوق 
بيشتر چالشهاي نظري درباره جهاني شدن در حوزه هاي اقتصادي و فرهنگي بوده است، گرچه برخي به مباحثي در حوزه سياست نيز پرداخته اند، اما سهم «حقوق» به معناي خاص آن در ميان مباحث مطرح شده چندان چشمگير نيست. باوجود اين، بايد «جهاني شدن» را پديده اي فراگير توصيف کرد که تقريباً همه ابعاد و حوزه هاي زندگي اجتماعي بشري را تحت تأثير قرار داده است. 

جهاني شدن در سياست، دولتها را مجبور به احترام به افکار عمومي در سطح ملّي و جهاني کرده و رعايت حقوق بشر و تأمين آزادي هاي افراد و نيز رعايت قوانين بين المللي براي حفظ محيط زيست را الزام آور و اجتناب ناپذير ساخته است. به گونه اي که در شرايط جهاني شدن، هيچ نوع ساختار سازماني اين امکان را به يک دولت نخواهد داد که به طور مطلق، جامع، عالي و يک جانبه، جريانات جهاني را که بر قلمرو مورد ادعايش تأثير مي گذارند کنترل کند و همزمان با آن حق حاکميت به عنوان معيار اصلي سياستهاي جهاني در محافل بانفوذ و عمدة طرفدار محيط زيست، حقوق زنان، حقوق بشر، سرمايه گذاران در کشورهاي خارجي و... از اعتبار افتاده است (شولت، 1382، ص 170) و چه بسا بايد در مفهوم يا درکي که از آن حاصل مي شود، تجديدنظر نمود به گونه اي که برخي به کنایه می گویند: «دولت – ملت براي حل مسائل بزرگ زندگي، بسيار کوچک و براي حل مسائل کوچک زندگي بسيار بزرگ است.» (واترز، 1379، ص 143) بنابراين جاي شگفتي ندارد اگر از مفاهيمي چون «فرسايش»، «محدود»، «مشروط»، «جزيي»، «کوچک شده» يا «تحت تأثير» براي توصيف ويژگي هاي «حاکميت» در دنياي کنوني سخن بگوييم؛ آن هم در شرايطي که وضعيت در اروپا و با نضج گرفتن «اتحاديه اروپايي»، کاربرد واژه هايي چون «ائتلافي» يا «مشترک» را نيز برای توصیف «حاکمیت» متبادر مي سازد. (شولت، 1379، ص 171) در یک چشم انداز کلّی می توان گفت در حال حاضر قواعد حقوقی جهانی شده در عرصه های تجارت و اقتصاد، حقوق بشر و نهایتاً در زمینه صلح و امنیت بین المللی به عنوان یکی از نقاط تلاقی اقتصاد و حقوق بشر، بروز و ظهور یافته اند.

به طور کلّی روشهای مختلفی را برای جهانی شدن حقوق به طور خاص و فراسرزمینی شدن قواعد حقوقی به طور عام می توان تصوّر نمود. روش مهمی که امروزه فراوان مورد استفاده قرار می گیرد، روش پیشنهاد «قانون نمونه» توسط سازمانهای بین المللی تخصّصی است. مهمترین نهادی که در این زمینه فعالیت می کند «کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد» (آنسیترال) است. (دلماس مارتی، 1378) روش دیگر استفاده از معاهدات بین المللی است. در این روش، ابتدا باید نیازها یا خواسته های جهانی برجسته سازی شود تا به تدوین یک معاهده بین المللی بیانجامد. با وجود این دیده شده است که یک خواست ملّی نیز برجسته سازی وبا رضايت واستقبال كشورهاي ديگر منجر به تدوین معاهدات گردد. در اين زمينه ميتوان به كنوانسيون ضدارتشايي اشاره كرد كه توسّط آمریکا مطرح شد و رشوه گرفتن ماموران دولتي در معاملات تجاري بين‌المللي را جرم دانست و در سازمان همكاري اقتصادي وتوسعه از سال 1999 لازم‌الاجرا شد. (http://www.abanet.org/buslaw/blt/8-6antibribery.html) 

روش معمول ديگر، استفاده از معاهدات بين‌المللي مصوب كنفرانس دولتهاست كه متناوباً استفاده شده وبهترين وكارآمدترين روش براي جهاني شدن حقوق محسوب ميشود چراكه در اين روش دولتها با رضايت وابتكار خود قواعد مشتركي را ميپذيرند كه ممكن است با نظام كنوني آنها مغايرت نيز داشته باشد. 
همانگونه که ملاحظه می شود روشهای سنتی (قدیمی) متأثّر از مفهوم سنّتی حاکمیت و روشهای جدید مبتنی بر مفهوم جدید حاکمیّت در پرتو «جهانی شدن» و «همکاری» در عرصه حقوق بین الملل است. جهانی شدن حقوق براساس حقوق بین الملل، فرآیندی دو مرحله ای است. در مرحله نخست قواعد حقوقی طی اجلاسها و کنفرانسها یا در سازمانهای بین المللی، جمع آوری، «شناسایی» و تدوین می شود. این مرحله معمولاً در تصویب اسناد بین المللی اعم از معاهدات وقطعنامه های سازمانهای بین المللی بروز می یابد. گاهی نیز این مرحله در فرآیند تشکیل «عرف» بین المللی یا نظرات حقوقدانان و اصول حقوقی ملل متمدن شکل می گیرد که ارزشی برابر با معاهدات دارند، اما طریق معمول، همان معاهدات، قطعنامه ها و نیز قوانین نمونه پیشنهادی هستند. در مرحله دوم، اسناد الزام آور (معاهدات) به مثابه یک تعهّد حقوقی پس از تصویب توسط دولتها باید در حقوق داخلی وارد شوند. برای مثال، اگر معاهده ای متضمّن جرم شناختن فعل یا ترک فعلی است، دولت عضو باید قوانین کیفری خود را با معاهده هماهنگ کند، در غیر اینصورت تمامی ارکان دولت (حتی قوه قضاییه که ممکن است قانونی برای استناد به آن نداشته باشد) ممکن است برای دولت، مسؤولیت بین المللی ایجاد نمایند. گرایش های سیاسی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی دولتها در مورد همسان سازی حقوق داخلی با این قواعد تعیین کننده است. برای مثال، قانون تجارت الکترونیک ایران و قانون داوری تجاری بین المللی برگرفته از قوانین نمونه آنسیترال در این زمینه ها هستند. همچنین حقوقهای داخلی نیز در این فرآیند تأثیر گذار هستند. از یکسو «اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن» که بخشی از حقوق داخلی است براساس ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل محسوب می شود و از سوی دیگر مذاکره کنندگان و تدوین کنندگان اسناد حقوقی بین المللی در تدوین و تصویب این اسناد تاحدودی نیز تحت تأثیر قواعد حقوقی داخلی کشور خود هستند که برای آنها آشناتر و ملموس تر است. همچنین گاه، حقوق داخلی می تواند، شاهدی بر عرف بین المللی باشد و در ایجاد آن نیز تأثیربگذارد. بنابراین، فرایند مزبور بدون تعامل حقوق داخلی و حقوق بین الملل حاصل نمی شود. به گونه ای که دلماس مارتی معتقد است از میان «تز»های حقوق داخلی با استفاده از حقوق تطبیقی سعی می شود یک «سنتز» ایجاد شود که مورد توافق قرار گیرد و در نتیجه «مجموعه واحدی از قواعد مشترک جایگزین قواعد ملّی گوناگون گردد.» (Delmas-Marty, 2003, p: 83) علاوه بر این تعامل، حقوق داخلی همانطور که اشاره شد به عنوان یک تعهّد نیز گاه ضرورتاً باید قواعد خود را با قواعد حقوقی بین المللی هماهنگ سازد؛ این مرحله دوم به «تکثیر» قواعد بین المللی در حقوق داخلی دولتها می انجامد که ممکن است به صورت یکسان سازی یا هماهنگ سازی نمایان شود. (دلماس مارتی، 1376)

2. آموزش و حقوق جهانی شده 
همانگونه که اشاره شد، امروزه حقوق داخلی تحت تأثیر قواعد حقوقی جهانی و بین المللی شده قرار دارد. بنابراین آموزش حقوق نمی تواند بدون درنظر گرفتن فرآیند مورد اشاره در بخش نخست و صرفاً مبتنی بر اموزه های حقوقی سنتی حقوق داخلی، آموزشی کامل و همگام با تحوّلات حقوقی باشد. البته در اینجا منظور از قاعده جهانی شده آن نیست که یک قاعده الزاماً در تمام جهان به رسمیت شناخته شده و هیچ تخلّفی از آن صورت نمی پذیرد؛ بلکه به این معناست که جامعه بین المللی «در کل» (As a whole)، آن قاعده را شناسایی کرده و در نظامهای حقوقی داخلی هم تکثیر و پذیرفته شده است.

1 - 2. قواعد حقوقی مربوط به آموزش 

برخی قواعد حقوقی از طریق معاهدات، اسناد و به طور کلی موازین حقوقی بین المللی در عرصه آموزش (به طور کلّی) توسط دولتها به رسمیت شناخته شده است که عمدتاً در حوزه «حقوق بشر» قابل شناسایی هستند. برای مثال، اصل منع تبعیض به عنوان یک قاعدۀ کلّی در حقوق بشر صراحتاً به حوزه آموزش نیز تسرّی یافته است. اما پیش از ان لازم است وجود حقّی اثبات گردد تا تبعیض در برخورداری از آن منع گردد. در این راستا «حقّ آموزش» در ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اصل 7 اعلامیه حقوق کودک، ماده 28 کنوانسیون بین المللی حقوق کودک و همچنین به عنوان یک اصل اساسی در کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات به رسمیت شناخته شده است. در نتیجه اعمال هرگونه تبعیض در برخورداری از این حق نیز در همین اسناد و به طور خاص در کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات (به ویژه در ماده 3) و ماده 10 کنوانسیون لغو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، منع شده است. طرق مختلف تبعیض آموزشی در این کنوانسیون مورد اشاره قرار گرفته و منع شده و دولتها نسبت به اتّخاذ سیاستهایی در راستای برقراری عدالت آموزشی متعهّد شده اند. همچنین برخورداری کودکان از آموزش و پرورش ابتدایی به صورت «اجباری و رایگان» نیز مورد تأکید برخی اسناد مانند ماده 14 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده 4 کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات و ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک قرار گرفته است. این تأکیدها بر حق آموزش، از آن روست که دولتها در ماده 14 اعلامیه کنفرانس حقوق بشر تهران (1968) اذعان داشتند که بی سوادی، یکی از موانع تحقّق اهداف منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر است. همچنین «حقّ والدین در انتخاب نوع آموزش کودکان» نیز مورد تصریح ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند ب ماده 5 کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات مورد توجّه قرار گرفته است.

علاوه بر اینها، اسناد بین المللی در زمینه جهت گیری و اهدافی که باید در آموزش و پرورش مورد توجّه قرار گیرند نیز قواعدی را بیان کرده اند. مبنای این اصول، ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر است که با تعابیر گوناگون در اسناد دیگر ذکر و تکرار شده است. این امر در ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بند اول ماده 5 کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات، اصل 7 اعلامیه حقوق کودک و بندهای ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک نیز به اشکال گوناگون مورد تأکید قرار گرفته است. علاوه بر اینها می توان به کنوانسیون 1989 درخصوص آموزش فنی و حرفه ای اشاره نمود (http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13059&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html) که قواعدی را در زمینه اینگونه آموزشها مورد توجّه قرارداده است. از جمله دیگر قواعد حاکم بر حوزۀ آموزش می توان به آموزش متناسب برای کودکان معلول (اصل 4 اعلامیه حقوق کودک)، آزادی ایجاد مؤسّسات آموزشی (ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، آزادی اقلیتهای ملّی برای داشتن فعالیتهای آموزشی مخصوص خود (بند ج ماده 5 کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات)، حق بر آزادی تحقیقات علمی و فعالیتهای نوآورانه (بند 3 ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) اشاره نمود. 

تصویب هر یک از معاهدات فوق توسط دولتها، سبب ایجاد تعهّد و نقض این تعهّدات موجب مسؤولیت بین المللی خواهد بود. در نتیجه دولتها باید قوانین و رویه های آموزشی خود را با قواعد مزبور هماهنگ سازند. 

2-2. آموزش به مثابه تعهّد 

برخی معاهدات و موازین حقوقی بین المللی متضمّن تعهّد دولتها نسبت به آموزش برخی مفاهیم و موضوعات در داخل سرزمینشان است و هنگامی که معاهده ای با موافقت گسترده جامعه جهانی با چنین مضمونی به تصویب می رسد، باز هم خواه ناخواه – به ویزه در صورت تصویب قوانین و ایجاد رویه های مناسب داخلی توسط دولتهای متعهّد – تعداد بی شماری از کشورها، مفاهیم خاصّی را جهت آموزش در نظر می گیرند و در نتیجه جهانی شدن حقوق به جهانی شدن آموزش در آن حوزه های خاص نیز می انجامد. با در نظر گرفتن این موضوع؛ همانگونه که پیش از این اشاره شد، به طور کلی آموزش و پرورش باید در راستای ترویج حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. همچنین دولتهای عضو میثاق، طبق ماده 16 باید گزارش خود را درباره تدابیر تأمین رعایت موازین حقوق بشر به کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارائه دهند که ازجمله این تدابیر می توان به تلاش برای ترویج حقوق بشر از طریق آموزش همگانی را مورد توجّه قرار داد چراکه به موجب بند ج ماده 55 منشور ملل متحد، دولتها به احترام جهانی و مؤثّر حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض، متعهّد شده اند. طبق بند 33 اعلامیه و برنامه عمل وین (1993) نیز «کنفرانس جهانی حقوق بشر بر اهمیت ادغام موضوع حقوق بشر در برنامه های آموزشی تأکید نهاده و از دولتها می خواهد به چنین امری مبادرت ورزند... بدین روی، آموزش حقوق بشر و اشاعه اطلاعات مناسب به صورت نظری و عملی نقش مهمی در تقویت و احترام به حقوق بشر... ایفا نموده و باید در سیاستهای آموزشی در سطح ملّی و بین المللی ادغام شوند.» درنظرداشتن این نکته که «نمی توان حقوق بشر را به شیوه ای که خود برخلاف حقوق بشر باشد، تدریس کرد» سبب می گردد آموزش حقوق بشر، خود به جریانی مؤثّر برای تقویت حقوق بشر تبدیل شود؛ بنابراین در جریان آموزش حقوق بشر حتی نمی توان در جزییات (مثل تبعیض میان دانش آموزان یک کلاس) حقوق بشر را نقض نمود. برخی تعهّدات آموزشی جزیی تر را نیز می توان در این اسناد مورد توجّه قرار داد. برای مثال طبق ماده 7 کنوانسیون منع تبعیض نژادی، دولتها متعهّد شده اند به منظور مبارزه با تعصّباتی که منجر به تبعیض نژادی می شود و نیز برای گسترش تفاهم و صلح، «اقدامات مؤثّری علی الخصوص در زمینه تعلیم و تربیت و فرهنگ و نشر اخبار، معمول دارند.» کنوانسیون حقوق کودکان نیز مستلزم برخی تعهّدات آموزشی است. در ماده 19 این معاهده، دولتها متعهّد شده اند اقدامات آموزشی را در کنار سایر اقدامات جهت حمایت از کودکان در برابر هرگونه خشونت، بدرفتاری یا استثمار به عمل آورند. در ماده 29 کنوانسیون، برخی موضوعات درنظر گرفته شده که دولتها باید این موضوعات را به عنوان بخشی از برنامه های آموزشی کودکان قرار دهند. ازجمله می توان به «توسعه احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و اصول مذکور در منشور ملل متحد»، «توسعه احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزشهای ادبی و ملّی کشوری که در آن زندگی می کند، به موطن اصلی کودک و تمدنهای دیگر»، ایجاد «روحیه تفاهم، صلح، صبر، تساوی زن و مرد و دوستی بین تمام مردم، گروههای قومی، مذهبی، ملّی و اشخاص دیگر» و نیز «توسعه احترام نسبت به محیط زیست طبیعی» اشاره نمود. همچنین طبق ماده 42 این کنوانسیون، «کشورهای عضو موظّف هستند اصول و مقررات کنوانسیون را به طرقی مناسب و فعال برای بزرگسالان و کودکان به اطلاع همگان برسانند.» همچنین می توان به تعهّد دولتها نسبت به آموزش و توانمندسازی زنان روستایی (جزء ت، بند 2 ماده 14 کنوانسیون لغو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان) اشاره نمود. علاوه بر این قواعد، می توان به کنوانسیون آموزش فنی و حرفه ای نیز اشاره کرد که طبق ماده 2 این کنوانسیون، دولتها موافقت نموده اند راهبردها و برنامه هایی را برای آموزش فنی و حرفه ای برای جوانان و بزرگسالان طراحی نمایند.

معاهدات چهارگانه ژنو (1949) مربوط به حقوق بشردوستانه (حقوق جنگ) نیز دولتها را متعهّد به اشاعه و آموزش مفاد این قراردادها در زمان صلح و جنگ، به ویژه برای نظامیان نموده است. (ماده 47 قرارداد اول، ماده 48 قرارداد دوم، ماده 127 قرارداد سوم، ماده 144 قرارداد چهارم) در برخی اسناد نظیر کنوانسیون منع شکنجه نیز به آموزش مقامات اجرایی، قضایی، پزشکی، نظامی و سایر اشخاص مرتبط درباره منع شکنجه اشاره نموده است. البته اینگونه آموزشها در مورد مقامات قضایی، نظامی و انتظامی می تواند در جریان تحصیلات آنها پیش از اشتغال به این حرفه ها نیز به عمل آید. همچنین می توان به کنوانسیون مبارزه با فساد اشاره نمود که طبق ماده 60، دولتها موظف به درنظرگرفتن برنامه های آموزشی ویژه برای کارکنان مسؤول پیشگیری و مبارزه با فساد شده اند. در ماده 13 کنوانسیون نیز بر «برنامه های آموزشی مردمی از جمله برنامه های درسی مدارس و دانشگاهها» در راستای مشارکت مردمی برای مبارزه با فساد تأکید شده است. البته علاوه بر این تعهّدات، برخی اعلامیه ها نیز حاوی توصیه هایی در زمینه برنامه های آموزشی هستند که از جمله آنها می توان به اعلامیه های هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین (هاوانا، 1990) به ویژه «رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (رهنمودهای ریاض)» و «اعلامیه خشونت در خانواده» اشاره نمود که البته بررسی و شرح مواد و مفاد هر یک از این اسناد خارج از موضوع این مقاله است.

همانگونه که ملاحظه می شود، قواعد حقوقی بی نیاز از آموزشهای مربوطه برای اجرا و تضمین رعایتشان نیستند. به همین منظور اسناد بین المللی نیز تعهّدات آموزشی را جهت تسهیل رعایت قواعد حقوقی مورد توجّه قرار داده اند. 
3 - 2. مفاهیم و قواعد تازه در حقوق داخلی 

موازین حقوقی بین المللی که توسط دولتها پذیرفته و در حقوق داخلی تکثیر می شوند، گاه حاوی مفاهیم و قواعدی است که تا پیش از آن در حقوق داخلی برخی کشورها سابقه نداشته است. این، علاوه بر برخی قواعد جدید مانند جرم انگاری و مجازاتهاست. اینک بدون ورود به شرح مفاهیم و قواعد به برخی از مصادیق آنها که سابقاً در حقوق داخلی بسیاری از کشورها شناخته شده نبوده و با مطرح شدن در عرصه جهانی و تدوین و تصویب کنوانسیونها و اسناد بین المللی معرّفی شده اند، می پردازیم. برای مثال در عرصه حقوق اساسی باید به تعریف و مفهوم تازه «حاکمیت» اشاره نمود که در این تعریف عناصر جدیدی مانند افکار عمومی، رسانه ها، سازمانهای غیردولتی و شوراهای محلّی در تصمیم سازی قدرت سهیم می شوند و نقش حکومتها در عرصه ایجاد هنجارهای حقوقی، کاهش می یابد. همینطور مفاهیمی مانند دموکراسی، انتخابات آزاد، گردش قدرت و ادواری بودن مناصب، حاکمیت قانون و تفکیک قوا اهمیّت بیشتری یافته و دیگر به نظریات فیلسوفان و نظریه پردازان سیاسی محدود نمی شوند بلکه به مثابه هنجار حقوقی، نمود می یابند. در حقوق کار می توان به اصول و قواعد مصوب سازمان بین المللی کار (ILO) اشاره نمود که دولتها موظفند مقاوله نامه های سازمان را تصویب کرده و در قوانین داخلی بگنجانند. حتی برخی نویسندگان حقوقی معتقدند حقوق مندرج در اعلامیه 1998 این سازمان، اكنون از هنجارهاي بنيادين حقوق بين‌الملل است و از ويژگي «قواعد آمره» (Jus Cogens) برخوردارند. مفاهیمی مانند استانداردهای بنیادین کار، حق داشتن و انتخاب شغل، منع کار اجباری و حق تشکیل سندیکا از جمله مفاهیم جهانی شده در حقوق کار هستند.در حوزه حقوق تجارت نیز باید گفت با گسترش روابط تجاری بین المللی و فراسرزمینی، ایجاد قواعد حقوقی مشترک توسط سازمانهایی مانند کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (UNCITRAL)، مؤسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی (UNIDROIT) و اتاق بین المللی بازرگانی (ICC) با ارائه قوانین نمونه، تصویب کنوانسیونها و تنظیم قوانین متّحدالشّکل پیگیری شده است که از آن جمله می توان به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (از آنسیترال)، کنوانسیون 1970 بروکسل راجع به قرارداد حمل و نقل (از مؤسسه یکنواخت سازی) و مقررات مربوط به اصطلاحات بین المللی تجارت (INCOTERMS) مربوط به شيوه هاي تحويل کالا در معاملات بين المللي (از اتاق بین المللی بازرگانی) اشاره نمود که هر یک دربرگیرنده اصطلاحات، مفاهیم و قواعد حقوقی نوینی است که چه بسا در بسیاری از نظامهای حقوقی داخلی سابقه نداشته است. در حوزه آیین دادرسی و به ویژه در آیین دادرسی کیفری باید به مفاهیم مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (به ویژه مواد 9، 14و 15) ازجمله برابری مقابل دادگاه، اصل علنی بودن دادرسی، حق معرفی شهود، اصل برائت، تضمین دفاع مؤثّر و داشتن وکیل، تحویل سریع شخص بازداشت شده به مقامات قضایی، جبران خسارت بازداشت غیرقانونی و... اشاره نمود. همچنین مطابق ماده 11 این میثاق، هیچ کس را نمی توان تنها به علّت عدم توانایی اجرای تعهّدات قراردادی زندانی شود. در عرصه حقوق کیفری، می توان به جرائم و مفاهیمی مانند نسل زدایی (Genocide)، جنایت علیه بشریت، جرم جنگی، پولشویی، بازداشت خودسرانه، ناپدیدشدگی اجباری، تروریسم اشاره نمود. گرچه اجزایی از این جرایم گاه در حقوق های کیفری مشاهده شده است اما این عناوین و مصادیق و تعریف دقیق آنها در زمان کنونی با اسناد بین المللی حاصل شده است. در نتیجه تصویب این اسناد، حقوق داخلی تحت تأثیر قرار گرفته و گاه متعهّد به جرم انگاری جرایم و تعقیب و مجازات مجرمان شده است. همچنین اصل «صلاحیت جهانی» در حقوق جزای بین الملل، نمادی از جهانی شدن حقوق کیفری محسوب می شود که در قوانین کیفری برخی کشورها پذیرفته شده است زیرا دولتی که از این اصل برای تعقیب مجرمان بین المللی استفاده می کند، این اقدام را «به نمایندگی از سوی نظام حقوقی جهانی» انجام می دهد. (شریعت باقری، 1384، ص 148) این اصل که مبتنی بر عرف بین المللی می باشد (بند 2 قطعنامه مصوّب 26 آگست 2005 مؤسّسة حقوق بین الملل درباره «صلاحیت جهانی کیفری دررابطه با جرم نسل زدایی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی») و در برخی معاهدات مورد تصریح قرار گرفته، مستلزم ادغام حقوق بين الملل توسط قضات ملّي است. هرچند درجه اين ادغام برحسب کشورها و به نسبت جرايم مورد نظر به ميزان قابل توجهي متفاوت است. (دلماس مارتی، 1386، ص 299) قواعد حقوق بشر نیز همواره عرصه جدال و جنجالهای فکری و سیاسی بر سر جهانشمولی آنها بوده است، گرچه اعلامیه جهانی، اعلامیه وین و اعلامیه تهران و بسیاری از معاهدات حقوق بشری بر «جهانشمولی» آن اصرار داشته اند. قواعدی که در اعلامیه، میثاقین و چند معاهده خاص حقوق بشر درج شده اند و حقوقی را برای اشخاص به خصوص در برابر دولتها برشمرده اند و حتّی دولتها نسبت به رعایت آنها در قبال بیگانگان نیز ملتزم هستند، قواعدی نسبتاً گسترده هستند که امروزه علاوه بر اسناد فوق، باید به حقوقی که اصطلاحاً «نسل سوم حقوق بشر» خوانده می شوند (مانند محیط زیست سالم، توسعه، صلح و...) نیز تسری داده شوند. این گستره وسیع، مفاهیم و قواعدی دارد که گاه در حقوق داخلی – به طور مطلق و یا با همین شیوه و بیان – سابقه نداشته اند؛ مانند حق بر حریم خصوصی، حق عبور و مرور، حق برخورداری از محیط زیست سالم، حق بهداشت و... به مثابه حقوقی برای شهروند دربرابر دولت و دیگران. حقوق بشردوستانه نیز با اتکا بر قراردادهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی آنها و سایر اسناد مربوطه، گستره ای عام و جهانشمول یافته است و امروزه با تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی – که نقش بسزایی نیز در جهانی شدن حقوق کیفری داشته است – این قواعد به جنگهای داخلی و فاقد خصوصیت «بین المللی» نیز تسرّی یافته است. 

پرسش این است که با وجود این گسترش قواعد حقوقی جهانی شده، آیا آموزش حقوق داخلی می تواند بدون در نظر گرفتن این قواعد و مفاهیم تازه مفید و کامل باشد؟ حتّی اگر برخی از این قواعد، ریشه های مشترک با برخی قواعد حقوقی سنّتی در یک نظام حقوقی داخلی داشته باشند، اما اینک از زاویه و منظری دیگر نیز باید به آنها نگریست. برای مثال، اگر قاعده عدم عطف بماسبق شدن قوانین کیفری – که خود یکی از پایه های نظریه «حاکمیت قانون» را تشکیل می دهد–  در برخی قواعد فقه اسلامی نیز قابل مشاهده باشد؛ باید دانست که در دوران جدید، ضمن پاسداشت حرمت الهی اینگونه قواعد، باید از منظر رابطه شهروند با دولت نیز به این قاعده نگریست و در این فضا نیز آن را تفسیر و اجرا نمود. در این صورت، حتی حکومتهای غیرالهی نیز متعهّد به چنین هنجارهایی خواهند بود. این «زاویه دید» در شناخت این مفاهیم بسیار مهم و مؤثّر است. امروزه بسیاری از این قواعد در حقوق داخلی وارد و تکثیر شده اند. بنابراین بدون شناخت سابقه، ریشه، فضای خلق قاعده، روح حاکم بر آن و مبانی و منابع آن نمی توان مدعی آموزش کامل این مفاهیم حقوقی شد. از سوی دیگر، اهمیت خاص هر یک از این قواعد نیز آموزش آنها را ناگزیر ساخته است. برای مثال، می توان درس آیین دادرسی کیفری را بدون در نظر گرفتن «حقوق متهم» تدریس نمود؟ یا حقوق جزای عمومی بدون تدریس اجرای قوانین در مکان و شناخت اصل «صلاحیت جهانی»، کامل خواهد بود؟ آیا کارشناس حقوق بدون شناخت نسبت به منابع حقوق تجارت بین الملل می تواند در دعاوی که یک طرف آن سرمایه گذار خارجی است، به عنوان وکیل، مشاور حقوقی یا قاضی بر موضوع تسلّط یابد؟ بنابراین، آموزش حقوق نمی تواند بی نیاز از مفاهیم و قواعد حقوقی جهانی شده جدید و مبانی و منابع آنها باشد.

4 - 2. اهمیت حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل 

همانگونه که اشاره شد بخش عمده ای از قواعد مندرج در معاهدات بین المللی، «سنتز» ناشی از تزهای مختلف قواعد حقوقی ملّی است؛ چنانکه در جریان تدوین این اسناد حقوقدانان و نمایندگان دولتها سعی می کنند قواعدی به تصویب برسد که نزدیکی بیشتری با قواعد حقوق داخلی کشورشان داشته باشد و در صورتی که تعارض عمیقی میان این قواعد و قواعد مندرج در معاهدات باشد، ممکن است از تصویب آنها خودداری نمایند. همین امر سبب می شود در جریان تدوین اسناد، دولتها به منافع و ملاحظات اساسی یکدیگر نیز احترام بگذارند و تلاش می شود قواعدی که قابلیّت پذیرش جهانی دارند در آنها درج شود؛ زیرا در غیر اینصورت به جهانشمولی کنوانسیون خدشه وارد می کند. این موضوع به ویژه در جریان تدوین معاهداتی که قصد ایجاد یک نظام حقوقی با گستره جهانی به مثابه حقوق اساسی در آن زمینه خاص دارند، مشاهده می شود که از آن جمله می توان به معاهده 1969 حقوق معاهدات، معاهده 1982 حقوق دریاها و معاهده 1998 اساسنامه رم برای دیوان کیفری بین المللی اشاره نمود. در جریان تدوین معاهده حقوق دریاها، تلاش شد منافع و نگرانی های کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به طور همزمان مورد توجّه قرار گیرد و از همین رو این معاهده را «بسته به هم پیوسته» (Package Deal) خوانده اند (Barston, 1991, p: 119)  که «معامله ای یکجا» است و اجزای آن قابل تفکیک نیست. (منع حق شرط) مثال دیگر، عدم درج مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در اساسنامه رم است که برخی کشورها مانند ایران به دلیل نظام حقوقی خود بر آن اصرار داشتند. همچنین می توان به آیین دادرسی اساسنامه رم اشاره نمود که به اعتقاد دلماس مارتی، تلفیقی از دو نظام حقوقی تفتیشی و اتهامی است. (دلماس مارتی، 1386، ص 306) بنابراین همانگونه که ملاحظه می شود، اصول و مفاهیم حقوقی دیگر کشورها نیز در تصویب معاهدات و در نتیجه، با تصویب قوانین داخلی هماهنگ با آنها در کشورهای دیگر تأثیر می گذارد. از سوی دیگر، حقوق تطبیقی به شناخت «شاخص های مشترک» (همان) نظامهای حقوقی نیز کمک می کند که این امر هم در جریان تدوین اسناد بین المللی در قالب فرایند «پیوندزنی» (همان) و هم در فهم جهانشمولی قواعد حقوقی مؤثّر است و در مرحلۀ نخست فرایند مزبور (شناسایی و گردآوری قواعد)، ایجاد حسن نیت میان طرفین منوط به آشنایی با اصول حقوقی طرفهای دیگر مذاکره است تا طرفین قبلاً بدانند که چه پیشنهادی امکان پذیرفته شدن دارد. اهمیت حقوق تطبیقی در عرصه حقوق تجارت بین الملل نیز با توجّه به گسترش روابط تجاری و جهانی شدن اقتصادی، غیرقابل انکار است.

همانگونه که اشاره و ملاحظه شد، فرآیند جهانی شدن حقوق براساس چندجانبه گرایی از طریق حقوق بین الملل پیگیری می شود. بررسی این فرآیند و دو مرحله «شناسایی» و «تکثیر» هنجارهای حقوقی در حقوق بین الملل و نیز شناخت قواعد حاکم بر این عرصه به ویژه در مواردی مانند شناخت تعهّدات بین المللی، مسؤولیّت دولت، حقوق معاهدات بین المللی، حقّ شرط، عرف بین المللی، قواعد آمره، کارکرد دیوان بین المللی دادگستری، اسناد و نهادهای حقوق بشری، نهادهای قاعده ساز تجارت بین المللی، روشهای حل و فصل اختلافات بین المللی اعم از عمومی و خصوصی به ویژه روش قضایی و داوری، سازمان های بین المللی و... – که هر یک از این مفاهیم در این فرآیند نقش خاص خود را ایفا می نمایند – موجب اهمیت هرچه بیشتر حقوق بین الملل می شود. در واقع، نمی توان از جهانشمولی منع نسل زدایی و تعهّد دولتها به پیشگیری و مجازات آن سخن گفت بدون آن که اسناد حقوقی بین المللی مربوط به این مفهوم، شناخته و بررسی شود؛ و آن اسناد نیز هر یک ارزش حقوقی و وضعیت خاص خود را دارد که موازین حقوق بین الملل عام بر آن حاکم است. 

نتیجه 

جهانی شدن حقوق به ویژه طبق فرآیندهایی که حقوق بین الملل امکانپذیر ساخته است، یک واقعیت حقوقی است. این فرآیند در چهار حوزه بر آموزش حقوق تأثیر می گذارد. حوزه نخست قواعد حقوقی عام حاکم بر آموزش است که آموزش حقوق نیز از آن مستثنی نیست و بخشی از حوزه حقوق بشر محسوب می شود. حوزه دوم، تعهّدات دولتها برای ارائه برخی آموزشها طبق اسناد بین المللی است. حوزه سوم، مفاهیم نوینی است که در جریان این فرآیند ایجاد شده و باید در کنار حقوق داخلی آموزش داده شود و حوزه چهارم، اهمیت بیشتر حقوق تطبیقی و بین الملل است. 
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